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جنگ و جهاد در افغانستان با همه چالش ها 
و  برابری  ناخواسته حس   ، هایش  وخیز  وافت 
مساوات طلبی را  در میان مردم به وجود آورد، 
چون پیش از آن آحاد مردم تصور می کردند که 
قومی  و  اند  بندی شده  درجه  افغانستان  اقوام 
برای حکومت کردن و قومی برای رعیت بودن 
فرصت  از  استفاده  با  هم  قومی  رهبران  است. 
مساعد، از حس برابری طلبی مردم استفاده ی 

ابزاری می کنند و حضور و بقای 
خود در قدرت را با سهیم بودن 

قوم شان در قدرت بخورد آنها می دهند. اساسا 
بدون  یا  و  با  توانند  می  قومی  نخبگان  اینکه 

حمایت کشور های خارجی اقوام مختلف در افغانستان 
که  است  واقعیت  این  موید  خود  نمایند،  بسیج  را 
افغانستان، بخصوص در وضعیت کنونی، دارای بستری 
مساعد برای پرورش ناسیونالیسم قومی است و گرایش 
به قوم گرایی بیشتر ریشه در واقعیت های اجتماعی و 
ساختار سیاسی کشور دارد، تا عواملی دیگر. با قبول این 
واقعیت که ساختار ناهمگون اجتماعی کشور زمینه ای 
بسیار مساعدی را برای رقابت های قومی مهیا میسازد 
شان  قومی  منافع  از  نمایندگی  که  رهبرانی  وجود  و 

کنند، نیز الزامی و اجتناب ناپذیر است.

 سوال حالا اینست که چگونه و با چه سازوکاری می 
توان تنش های قومی را آنگونه مدیریت کرد، که آسیب 
اجتماعی آنها کاهش یابد و پیش ساختار ها و زمینه 
و  وحدت  عامل  منحیث  ملی  اعتماد  مقدماتی  های 
به  ملت   - دولت  ساخت  بنیادین  عامل  و  همبستگی 
صورت دمکراتیک آن بوجود بیاید؟ تنش ها و بد بینی 
ها حتی در لایه ی زیرین جامعه هم وجود دارد و بنا 
بر این سیاست مداران از این بی اعتمادی ها و تنش ها 

برای به قدرت رسیدن خود استفاده میکنند. 

چگونگی ایجاد دولت ملی

رویکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمان جنگ 

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــماره

معاون رهبری در امور تشکیلات و ۴۳ نفر از جمع اعضای شورای مرکزی، اجرایی و ولایتی و همچنان روئسای ادارات 
مرکزی، حرکت اسلامی آزاد افغانستان با حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان

محترم مرتضى "نیکزاد"، معاون رهبرى در امور تشکیلات و 43 نفر از جمع اعضاى شوراى مرکزى، شوراى اجرایى و شوراى ولایتى و 
همچنان روئساى ادارات مرکزى؛ حرکت اسلامى آزاد افغانستان بعد از ظهر امروز پنج شنبه 7 اسد سال جارى طى برگزارى نشست 

مشترکى اتحاد و مشارکت شان را در بدنه حزب حرکت اسلامى متحد افغانستان اعلام کردند.
به همین مناسبت محفل باشکوهى در دفتر مرکزى این حزب با حضور محترم ابوالحسین "یاسر"...

عــنوان های مـهم

چیستی مفهوم؛
جامعــه مدنــی

عزیزاالله طهماسی                                                                    

نگاهی به؛
 آسیب شناسی اجتماعی

2

قسمت پنجم:                                            شاه جهان احمدی
همـه انحرافـات دارای ویژگی هـای خاصـی هسـتند که در ذیـل می توان 

از آنها یـادآور گردید:

اعـــلام؛ 
اتحــاد و مشــارکـت

عبداالله عبداالله
 و ریاست شورای عالی مصالحه

رســالت ملــی و وجیبــه ی تاریخــی مــا اســت کــه » وضعیــت« دشــوار و شــکننده ی کنونــی را بــه نفــع حاکمیــت ملــی مــان مدیریــت نماییــم و بهراســیم 
از اینکــه بازنــده ی قمــار نبــوده و دچــار خســران ابــدی نشــویم.

ــا  ــم اســپ ه ــر سُ ــز( زی ــادر«) کشــور عزی ــن« م ــم ســینه مجــروح وزخمــی ای ــن نیســت کــه دیگــر نگذاری ــر از ای ــا ضــروری ت ــرای م ــزی ب ــچ چی هی
بدخواهــان و کــژ اندیشــان آســیب دیــده و اذیــت گــردد. امــا ادای ایــن رســالت و ســماجت بــر پیشــبرد وجیبــه تاریخــی، بدیــن معنــا نیســت کــه خــاء 

22هــا، نقــص هــا و ضعــف هــای خویــش را نادیــده گرفتــه و بازیچــه ی حــوادث واقــع شــویم...

بیائیدبا رفتار خود جامعه راتغیر بدهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم

بدون شک تفکر ما تاثیر مستقیم در رفتار ما دارد و رفتار ماست 
بروز  خود  از  چگونه شخصیتی  جامعه  در  کند  می  تعیین  که 

دهیم .
همین رفتار و نحوه بر خورد ما درجامعه مشخص کننده میزان 
قدر ومنزلت ماست .همین رفتار مان است که تعیین میکند در 
جامعه احترام شویم ویا مورد تنفر باشیم. پس چه نکوست که 

تغییرات را از نحوه تفکر ورفتار خود آغاز نماییم.
نسبت به افراد جامعه خوب بیاندیشیم و عالی عمل نمائیم. همه 
را به چشم برادرببینیم و مثل برادر دوست شان داشته باشیم 
لازم نیست منتظر بمانیم تا کسی دیگر به ما احترام کند . اول 
تو شروع کن و این افتخار را اول تو نصیب شو . مگر نمیدانی 

پیامبر بزرگوار
اسام همیشه اولین کسی بود که سام میداد و در سام دادن از 
همه پیشی میگرفت ، مگر تو خود را پیرو این پیامبر نمیدانی ، 

پس چرا سیره پیامبر محبوب خود را فراموش کردی .
زندگی مثل آینه است اگر به او محبت بدهی به تو محبت میدهد 
،اگر به او خشم بدهی به تو خشم میدهد ؤاگر به او عشق بورزی 

به تو عشق می ورزد ، این قانون طبیعت است .
مثبت  این جامعه  و  دنیا  این   ، زندگی  این  باره  در  بیایم  پس 
بیاندیشیم و مثبت نگاه کنیم . خوبی ها را بگیریم و خوبی ها 

را تحویل بدهیم.
قلب خود را ذِباله دانی نسازیم و ذِباله های رفتاری را در قلب 
خود جای ندهیم . متاسفانه قلب بعضی ها مثل ذِباله دانی است 
هر چه بدی از اطرافیان میبیند در خود زخیره میکند بدون این 
که اندک خوبی در خود جای دهد . سعدی چه زیبا می فرماید.

بود خاررو گل باهم ای هوشمند 
چه در بند خاری تو؟ گل دسته بند

کرا زشت خویی بود در سرشت

 نبیند ز طاوس جز پای زشت
در جامعه هم افراد خوب است و هم افراد بد ، از افراد خوب هم 

گهگاهی رفتار نا پسند سر میزند ، ولی ما نباید روی بدی ها
فوکس کنیم و خوبی ها را به فراموشی بسپاریم .

اگر میخواهی احسان کنی به قصد معامله انجامش نده . این طور 
نباشد، به امید این که روزی به تو احسان شود امروز احسان 

کنی .
این معامله است نه احسان و نیکی . اگر خواصتی احسان کنی 
بخاطر انسانیت احسان کن ، بخاطر این که خداوند احسان را 

دوست
توست  ایمانی  و  انسانی  وظیفه  که  بخاطر  کن،  احسان   ، دارد 

احسان کن . چرا؟
چون اگر بخاطر معامله و به امید این که به تو نیکی شود امروز 
از طرف مقابل  اگر  و   ، نیکی هستی  فردا منتظر  نیکی کردی 
اندک تنُد خویی ببینی خود را شکست خورده احساس میکنی 
و با خود میگویی چه اشتباه کردم که با این احسان کردم . ولی 
اگر به خاطر انسانیت این کار را کردی ولو از او نیکی نبینی باز 
هم خوشحالی ، چون میدانی که تو خوب وظیفه خود را انجام 

دادی و اوست که ناکام مانده و در مقابل تو شکست خورده .
بیبینید معصومین در رابطه با خوش رفتاری چه زیبا فرموده 

است:
1:- امام صادق (ع): هر که به چهره برادر مومن خود لبخند زند 

، آن لبخند برای او حسنه ای باشد
2:- پیامبر بزرگوار اسام : با کسی که همنشین توست خوش 

رفتار باش ، تا مسلمان باشی .
3:- پیامبی بزرگوار اسام : خویی نیکو ، نصف دین است .

4:- پیامب بزرگوار اسام: ایمان آن مومنی کامل تر است که 
منابع:اخاقش نیکو تر است .

1-میزان الحکمه جلد 5 ص 484 / 2- امالی صدوق 168
3- خصال 146 / 4- امالی طوسی 144

جواد محمدی

قدر مسلماین است 
کـه در بـارة هیـچ یـک از مفاهیـم و واژه هـا ، تعریف واحد ، یکسـان و 

جامـع وجود نـدارد . 

نوروز حمید

ادامه در صفحه 3
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بزرگترین همایش سیاسی 

حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان 

بزودی...



سخنی با خواننده

رســالت ملــی و وجیبــه ی تاریخــی ما اســت کــه " وضعیت" 
ــی  ــه نفــع حاکمیــت مل ــی را ب دشــوار و شــکننده ی کنون
مــان مدیریــت نماییــم و بهراســیم از اینکــه بازنــده ی قمــار 

نبــوده و دچــار خســران ابــدی نشــویم.
ــه  ــن نیســت ک ــر از ای ــا ضــروری ت ــرای م ــزی ب ــچ چی هی
ــادر"                          ــن" م ــی ای ــروح وزخم ــینه مج ــم س ــر نگذاری دیگ
ــژ  ــان و ک ــا بدخواه ــپ ه ــم اس ــر سُ ــز( زی ــور عزی ) کش
ــن  ــا ادای ای ــردد. ام ــت گ ــده و اذی ــیب دی ــان آس اندیش
ــن  ــه تاریخــی، بدی ــر پیشــبرد وجیب رســالت و ســماجت ب
ــای  ــف ه ــا و ضع ــص ه ــا، نق ــاء ه ــه خ ــت ک ــا نیس معن
خویــش را نادیــده گرفتــه و بازیچــه ی حــوادث واقــع 

ــویم.  ش
دولــت افغانســتان بعنــوان قــوه "مجریــه" از تمــام امکانــات 
ــی"  ــای مل ــرمایه ه ــه ی " س ــی و از هم ــزات نظام وتجهی
ــی  ــس مل ــی، پولی ــت اردوی مل ــتای تقوی ــور در راس کش
ــا  ــه ه ــن اندیش ــرده و از بهتری ــتفاده ک ــی اس ــت مل و امنی
ونخبــه هــای نظامــی بهــره گیرنــد تــا بیشــتر از این"فرصت 
ســوزی هــا" صــورت نگرفتــه و طلســم فریبنــده ی "خیمــه 

ــازی هــا" در هــم کوبیــده شــود. شــب ب
ریاســت عالــی شــورایی عالــی مصالحــه ی ملــی، نهــادی که 
جنــاب داکتــر عبــدالله عبــدالله آنــرا رهبــری میکنــد، دارای 
ــوده و هزینــه ی هنگفتــی را  تشــکیات عریــض وطویــل ب
بــرای حیــات ایــن نهــاد مایــه گذاشــته وچشــم هــا بــه آن 

دوختــه شــده اســت.
ــی  ــه مل ــی مصالح ــورایی عال ــاد ش ــودی نه ــفه ی وج فلس
زدودن چالــش هــا از کشــور بــوده وعمــده تریــن مســولیت 
ــدالله  ــا داکترعب ــد. ام ــی باش ــح م ــن صل ــاد تآمی ــن نه ای
ــن  ــری ای ــت ورهب ــرای مدیری ــی ب ــیل لازم ــدالله پتانس عب
ــای  ــش ه ــه چال ــه ب ــادی ک ــدارد ونه ــم را ن ــازمان مه س
ــل  ــه ح ــد ب ــی توان ــه م ــد چگون ــق آی ــد فای ــش نتوان خوی

ــد؟  ــق پیداکن ــور توفی ــطح کش ــا در س ــش ه چال
ــی  ــای اساس ــت ه ــام صحب ــدالله درمق ــدالله عب ــر عب داکت
ــور  ــح در کش ــتر صل ــده ی بس ــوار کنن ــه هم ــش از آنک پی
ــد،  ــه کن ــش را ارائ ــه هــای خوی ــا و برنام باشــد و طــرح ه
خویشــتن را در"موقعیــت" اپوزیســیون حکومــت قــرار 
میدهــد و او در ضمــن یــک ســخنرانی خویــش گفــت کــه 
شکســت نظامیــان و ســقوط ولســوالی هــا نتیجــه کمبــود 
تجهیــزات نظامــی و اختــاف رهبــران سیاســی مــی باشــد. 
ــت  ــن حقیق ــه ای ــی ب ــان سیاس ــا و آگاه ــانه ه ــام رس تم
اشــاره کــرده و از عــدم توجــه حکومــت در ابعــاد وســیعی 
نظامــی، نســبت بــه قوایــی دفاعــی وامنیتــی کشــور ســخن 
ــر  ــدالله فرات ــدالله عب ــر عب ــئولیت داکت ــت و مس ــه اس گفت
ــاس،  ــرایط حس ــن ش ــت. او در چنی ــا اس ــن فاکتوره از ای
ــور  ــخ کش ــده تاری ــم زنن ــت و رق ــده سرنوش ــن کنن تعیی
ــزل ونصــب  ــه ع ــدالله ب ــدالله عب ــی باشــد، متآســفانه عب م
افــراد در ایــن نهــاد و در گزینــش مشــاوران خویــش همــت 
گماشــته اســت و " شــورای عالــی مصالحــه ملــی" یــک نهاد 
ســر درگــم و در برهــوت بــی برنامــه گــی دســت وپــا میزند. 
ــا" پروســه ی صلــح"  ــا ایــن ســازمان پیــش از همــه ب گوی

ــه اســت. بیگان
راجــع بــه پروســه ی صلــح بایــد از عبــدالله عبــدالله 
ــک  ــی ی ــی مصالحــه مل ــا شــورای عال ــه آی ــرد ک ســوال ک
نهــاد تشــریفاتی، منفعــل وتعارفــی نیســت؟ آیــا ایــن نهــاد 
ــی و کشــورهای همســایه  منتظــر اســت کــه جامعــه جهان
ــاب  ــد؟ جن ــد برون ــد و بع ــن کنن ــح را تأمی ــد و صل بیاین
ــوان  ــما بعن ــتاورد ش ــدالله! دس ــدالله عب ــر صاحــب عب داکت
ــواره  ــت؟ هم ــی چیس ــه مل ــی مصالح ــورای عال ــس ش رئی
طوطــی وار میگوئیــد کــه فرصتــی بــرای صلــح پیــش آمده، 
کــدام فرصــت؟ ایــن همــه انســان کُشــی، مهاجــرت هــا و 
ــح  ــرای صل ــی ب ــت نیکوی ــه فرص ــواد اولی ــت م ــورم قیم ت
اســت؟ آیــا ایــن همــه مهاجرتهــا، دلهــره هــا واضطــراب هــا 
"فرصــت بــرای صلــح" اســت؟ شــورای عالــی مصالحــه ملــی 
ــه ی  ــن همــه هزین ــا ای ــن همــه اعضــا وپرســونل وب ــا ای ب
ســنگین، دســتاورد شــان فقــط همیــن عنــوان اســت کــه 

ــده اســت؟ ــاب شــما اعطــا گردی ــرای جن ب
مردم عزیز افغانستان!

 شــما و ســایر مســئولین حکومــت بداننــد، تاوقتــی کــه مــا 
تغییــر درشــیوه خویــش ایجــاد نکنیــم، تاوقتــی کــه تغییــر 
در خویــش ایجــاد نکنیــم هیــچ کشــوری و مردمــی بــرای 
ــول  ــا تح ــر م ــد آورد. اگ ــان نخواهن ــه ارمغ ــح را ب ــا صل م
پیداکنیــم، دشــمنان مــا نیــز متحــول خواهنــد شــد، و اگــر 

اهــل جنــگ هســتند، آنــگاه اهــل صلــح خواهنــد شــد.
مشــکل اصلــی و اساســی"خود" مــا هســتیم. نســبت 
ــناک  ــدی هراس ــچ تهدی ــال هی ــزی و در قب ــچ چی ــه هی ب
نباشــیم، از تمــام گرایشــات، باورهــا و کردارهــای خویــش 
نگــران نباشــیم. اگــر مــا بــه چنیــن ایــده و جهــان بینــی و 
خویشــتن پرســتی اســتمرار بخشــیم، امیــدی بــه گشــودن 

ــیم. ــته باش ــا نداش ــه ه روزن

آبادی کشور منتظر اصاح و باز سازی خویشتن ما است.

عبدالله عبدالله و ریاست 
شورای عالی مصالحه

»ذاکری«  شاه محمد  استاد  محترم  و  رئیس   ،

حرکت  حزب  رهبری  هیئت  محترم  اعضای  و 

اسلامی متحد افغانستان به افتخار حضور محترم 

نیکزاد و هیئت همراهش برگزار گردید.

در آغاز جلسه محترم ابوالحسین »یاسر« به ایراد 

سخن پرداختند، ایشان ضمن تحلیل و بررسی 

تمام بعُدی تحولات اخیر سیاسی-امنیتی کشور، 

از تداوم چنین وضعیت فاجعه خیز با پیامدهای 

افغانستان هشدار  مردم  و  به حضار  آن  ویرانگر 

و  امنیت  تامین  و  قطع جنگ  و خواهان  دادند 

صلح همیشگی گردیدند.

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود به ماهیت 

اصلی گروه طالبان اشاره کرده افزودند: »دینی 

نفس  قتل  با  برابر  را  بی گناه  انسان  یک  کشتن  که 

گروه  یک  که  است  چگونه  می داند،  انسان ها  کل 

هراس افکن بی خبر از خدا به نام طالب؛ بخاطر کسب 

رضای خدا، خلق خدا را کشتار جمعی می کنند؟!!«

رئیس حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان از یکجا 

این  ساختار  در  همفکرانش  و  نیکزاد  محترم  شدن 

حزب صمیمانه و صادقانه استقبال کردند و آغاز چنین 

حرکت وحدت بخش را، گشودن افق جدیدی 

در مسیر مبارزات سیاسی توصیف کردند.

ایراد  طی  »نیکزاد«  مرتضی  محترم  سپس 

پیوستن  دلایل  حماسی  و  پرشور  سخنانی 

حزب  ساختار  بدنه  در  را  یاران  و  خویشتن 

فهرست وار  افغانستان،  متحد  اسلامی  حرکت 

خود  سخنان  از  فرازی  در  ایشان  برشمردند؛ 

موجودیت تشکیلات این حزب پیشرو را کانون 

مناسب و مطمئن برای پیشبرد و به بار نشستن 

معتدل،  سیاسی  جریان  یک  فعالیت های 

تعریف کردند.

مشترک،  نشست  این  پایانی  دقایق  در 

توافق نامه سیاسی مرتبط با مفاد این جلسه از 

سوی محترم ابوالحسین »یاسر« و برادر مجاهد مرتضی 

»نیکزاد« امضاء گردید. همچنان در پایان این نشست 

به  پیوند  در  سیاسی  جریان  دو  هر  مشترک  اعلامیه 

اعـــلام؛ 
اتحــاد و مشــارکـت

چیستی مفهوم؛
 جامعـه مدنـی
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عزیزالله طهماسی

امـا همـه تعــاریف بـه دنبال تبییـن یک هـدف واحد هسـتند.که 
»جامعـه مدنـی« نیـز از ایـن هنجـار نمـی تواند جدا باشـد .

جامعه مدنیدارای نهاد های هسـتند کـه به صورت یک مجموعه 
، همـکاری متقابـل در اداره حکومت میان قدرت سیاسـی حاکم 

، را بـا اکثریـت مـردم جامعـه شـکل می دهنـد . و بـه آنها نهاد 
هـای جامعه مدنی مـی گویند .

تعریف جامعه مدنی
 جامعـه مدنـی Civil Society در لفـظ متشـکل از دو واژه ) 
جامعـه و مدنی ( اسـت . جامعـه ، جمعی از افرادنـد که ارتباط 
معنـی دار وکنـش متقابـل میـان آنـان وجـود دارد ، و به همین 
لحـاظ اسـت کـه بـه هـر جمـع و جماعتـی ، جامعـه گفــته 
نمــی شـود .  واژه مدنـی نیـز بـا واژه های تمـدن و مدنیت هم 
ریشـه هسـتند و بـه طـور کلـی جامعـه مدنی ، بـه معنـای زنده 
گـی اجتمـــــاعی شـهری همـراه با تمـدن ، در برابر وحشـت 
و بربریـت قابلیـت تعریـف را دارد . بـر همیـن اسـاس فـرد در 
جامعـه مدنـی حیثیـت » شهــــــروند » را دارد نه » رعیـت« و » 

تبعه«.
در بـاره پیدایش جامعه مدنی که محصـول تفکرات مدرن غربی 
است  و یا پیشینه در تاریخ اســام و آموزه های اســـامی داشته 
، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد . دیدگاه اول ، جامعه مدنی را از 
فـرآورده هـای تفکر انسـان مدرن غربی می پنـــدارد ، که بعد از 
ظهــــور » رنسانس » به تدریج شکل گرفته است و به پختگی و 
قوام خود رسـیده اسـت . اما دیدگاه دوم ، پیشـینه پیدایش جامعه 
مدنـی را در تاریـخ اسـام و آموزه های آن می دانـد ، و باور دارد 
کـه پیامبـر اسـام ) ص (  زمانـی کـه از شـهر » مکـه » به شهـــر » 
یثــــرب » آن روز مهاجـرت کـرد ، در نخسـتین گام اقـدام ، بـه 
تغییـر نـام » یثـــرب » بـه » مدیــــنه » کـرد و پس از آن میــــثاق 
شهـــــروندی را بـــنام » منشـور مدینه » که چگونگی رفتار فرد 
مسـلمان با مـــسلمان و اجتماع مسـلمانان را با پیروان ادیان دیگر 
تبییـن کـرده اسـت ، مـدون نمـود . بنظـر مـی آیـد دیـدگاه دوم 

منطقـی تر و درسـت تر از چشـم انداز نخسـت می باشـد . 
صاحـب نظـران علم سیاسـت جامعـه مدنـی را پلی میان مـردم و 
حکمــرانان می دانند و آن را حد فاصلی میان سـاختارهای یک 
حکومـت سیاسـی بـا توده مـردم نام می نهنـد که فراینـد انتقال و 
مبادلـه خواســـت هـا را بیـن مـردم و حکومت تصریح و تسـریع 
مـی کنـد . در اکثـر نظام هـای دموکراتیـک غربی ، دولـت ها با 
تمسـک به ابزار های مدنی درون مایه جامــــعه مدنی را تعریف 
مـی کننـد و همیـن امر غالبـا موجب کاهـش تصادمات سیاسـی 

بیـن مـردم و حکومت می شـود. 
از واژه جامعـه مدنـی هماننـد بسـیاری از مفاهیـم دیگـر همچون 
آزادی ، دموکراسـی و حقـوق بشـر تلقـی هـا و تعـــریف هـای 
قـرن  رایـج در  ای  . جامعـه مدنـی واژه  اسـت  مختلفـی شـده 
هجدهم میادی در مغرب زمین بود که بعد از » نـــظریه قرارداد 
اجتــماعی » وارد اندیشـه سیاسـی شـد و دلالـت بـر وضعیـت از 
جامعـه دارد کـه در آن آدمی از حالت طبیعـی ) پیش از درآمدن 
در زیـر چـــــتر قـدرت و حکومـت و قانـون ( خـارج شـد و بـا 
دسـت کشـیدن از آزادی هـای طبیعـی و عمـل آزادانه بـه دولت 
و قانونــگذاری، گـردن نهـاد . پـس جامعـه مدنـی یـک تصـور 
، یـک فکـر ، یـک عقیـده و یـک نظریـه روشـنفکرانه در غرب 
اسـت که ریشـه هایـی در » رنســــانس » اروپا و بیـداری آن قاره 
دارد . جامعـه مدنـی اروپای مدرن را از اروپای قرون وسـطی جدا 
مـی کنـد و عالمـــیت غـرب را با جهالـت غـرب ، مدنیت غرب 
را بـا وحشـیگری غـرب فـرق مـی نهـد . بـه عقیـده نویسـندگان 
غربی اولیـــن پیدایی جامعــــه مدنی با عهد رنسـانس آغاز شـد 
. زمانـی کـه ماکیاولـی و دیگر متفکـران اروپا فرمول شـهروندی 
، اطاعت از قدرت و معنای آن را از جوانـــب نظری و عمــــلی 
طـرح کردنـد بـا نظــــریه پـردازی هایی کـه دربـاره حکومت و 
دولـت بویژه در خصوص قراردادهـای اجتماعی در قرن هفدهم 
در اروپا شـــروع شد و در آثار متفـــــکرانی مانند توماس هابز ، 
جـان لاک ، هـگل ، مارکـس و الکسـی دوتوکویل تجلی یافت 

. جامعـه مدنـی بـرای اندیشـــمندان آن دوره اروپـا نظمی بود که 
نـه تنهـا در مقابل نظم طبیعی بلکـه در رویارویی با وحشـیگری ، 

اسـتبداد و روابـط فئودالـی به وجـود آمد. 
در تعریـف دگـری از جامعـه مدنـی مـی خوانیم: »جامعـه مدنـی 
مجموعه تشـکل های صنـــفی اجتماعی و سیـــاسی قانونمند و 
مسـتقل گروههـا ، اقشـار و طبقـات اجتماعـی اسـت کـه از یک 
طـرف تنظیـم کننده خواسـتها و دیدگاهـــهای اعضــــای خود 
بـوده و از طـرف دیگر منعکس کننده این خواسـتها و دیدگاهها 

بـه نظـام سیاسـی و جامعـه جهـت مشـارکت مؤثـر در تصمیـم 
گــــیریهای اجتمـــاعی و سیاسی است.«  

پـاره ای صاحـب نظـران بـرای تعریـف جامعـه مدنـی بـه مؤلفـه 
هـای دیگـری اشـاره کرده انـد از جمله جامعه مدنـی را در مقابل 
جامعـه بـدوی قـرار داده اند از ایـن منظر جامعه بـدوی جامعه ای 
اسـت که آدمی در آن خودسـر اسـت و در جامعه مدنی انسان ها 
متـــمدن و تابع هنجارهای جامعه هستند یا برخی جامعه مدنی را 
در مقابـل جامعـه تـوده وار فـرض کرده انـد و از ایـن جهت ویژه 
گـی هایـی را بـرای جامعـه مدنی در نـــظر گرفته انـد :  » فردیت 
و محفـوظ ماندن هویت فردی ، تاسـیس مدینه بـا عضویت افراد 
، خـرد ورزی و تعقـل ، تکثـر ، رقابـت ، اصـــالت قانـون و قانون 
گرایـی ، مشـارکت شـهروندان ، رعایـت حقـوق و آزادی هـای 
شـهروندان، مســــاوات در برابـر قانـون ، کارگـزاری دولـت نـه 
کارفرمایـی » و در مقابل جامعه توده وار که از چنین مشـخصاتی 

برخوردار نیسـت. 
البتـه تألیـف و تبییـن ماهیـت و درون مایـه جامعـه مدنـی در هـر 
جامعه ای از اهمـــیت بسـیار بالا و حائز اهمیتی برخوردار اسـت 
چـرا کـه اساسـاً روند مشـارکت سیاسـی افـراد جامعـه را تکوین 
مـی بخشـد . بنیادهـای علمـی کشــــور با تربیـت نخبـگان تاثیر 
چشـمگیری بـر حوزه بصیـرت افزایی دارند و رسـانه هـا نیز غالبا 
بـه تـوده جامعـه آگاهـی و خـط سیــاسی می دهنـد . با ایـن حال 
نهـــاد های سیاسی از جایگاه خاصی در این زمینه برخوردار می 
باشـدند . نهاد های سیاسـی ضمن تولید و تکـــوین رفـــتار های 
سیاسـی ، بـه ارزش گـذاری در خصـوص کارکرد سیاسـی افراد 
مـی پردازنـد و در نهایـت گفتمـان سیاسـی یـک جامعـه را پدید 

مـی آورند . 
بـه طـور کلـی در یک جامعـه دموکرات و مـردم سـالار، احزاب 
 ، اتـــحادیه هـای صنفـی   ، ، سـندیکاهای کارگـری  سیاسـی 
مراکـز مذهبـی مثـل مسـاجد ، خانقاهـا ، حسـینیه هـا ، و هیئـات 
هـای مذهبـی ، شـورا هـای علمـای دینـی ، شــورای هـای قومی 
، انجمـن هـای ادبـی ، فرهنگی ، شـعرا ، نویسـندگان ، سینـــــما 
گران ، شـــرکت های خدماتی و گردشــــگری و . . . از جمــله 
نهـاد هـای مدنی شـمرده می شـوند . البتـه جامعه مدنـی در اصل 
تئـــوری جوامـع پیـــشرفته اسـت که سـنگ بنـای نظام سیاسـی 
آنـرا دموکراسـی شـکل داده اسـت در چنیـن جوامـع دو حـوزه 
وجـود دارد ؛ حـوزه سیاسـی ) دولـت ( و حـوزه اجتـــــماعی ) 
جامعـه مدنـی ( ، بـه ایـن معنی که جامـــعه مدنی عرصـه قدرت 
اجتماعـی اسـت ، در حالیکـه دولـت عرصـه قـدرت سیــاسی و 
آمرانـه مـی باشـد . از سـوی دیگر شـکل و صـورت نهـــاد های 
جامعه مدنی در جوامع مختلف متفاوت می باشند ، همانــــگونه 
که دموکراسـی آمریـــکایی با دموکراسـی هندی و دموکراسی 
جاپـــانی با دموکراسی فرانسوی تفاوتی شکلی و صوری دارند .                                                                                                                         
مثاً در ایران از آنجای که روحانیت ، قدرت سیاسی و اجتماعی 
را در قبضه خود دارد نهاد های مذهبی ) هیئات مذهبی ، مسـجد 

، حسـینیه ، منابر و . . . ( نهاد روحانیت ) حوزه های علمیه و . . . ( 
اقتصاد ) بازار ، مشـاغل سـنتی و . . . ( مهمترین نهاد های موثر بر 

الگوی مشارکت سیاسـی ، برجستگی خود را دارند .                                                                                                
کارویژه های نهاد های جامعه مدنی

مهمتریـن کارویـژه هـای نهـاد هـای جامعـه مدنـی بـه شـرح زیر 
شایسـته تبییـن می باشـد :              

• آموزش همگانی بمنظور کسـب آگاهی از حقوق شـهروندی 
افـراد جامعه .

• پیشـگیری و ایجاد موانع به شـکل مدنی بخاطر خود سـری ها 
و اعمـال فـرا قانونی حکومت . 

• کمـک و حمایـت از موضع بر حق حکومت حین بروز بحران 
های اجتماعی و سیاسـی ، با ارائه راه حل های سـازنده و مشـوره 

های سودمند . 
• نظارت مسـتمر بر کارکرد ها و پاسـخگو سـاختن حکومت 

در برابـر مردم . 
• زمینـه سـازی و فراهـم آوری تسـهیات جهـت مشـارکت 

سیاسـی مـردم بـرای آوردن اصاحـات اجتماعـی . 
• دفـاع و دادخواهـی فـردی و اجتماعی از حقوق شـهروندی 

بویـژه حقـوق زنان و کـودکان . 
• تشـویق ، ترغیـب و کشـاندن مـردم در پروسـه انتخابات بهر 

گزینـش مدیـران جامعه . 
• نهادینه ساختن دموکراسی و دیگر ارزش های والای بشری 

 .
• مبـارزه همیشـگی جهـت رفـع نابرابـری هـا و تعصـب های 

مذهبـی ، زبانـی ، تبـاری ، قومـی ، جنسـیتی و . . .  . 
• تاش و مبارزه جدی و مسـتمر بمنظور توزیع عادلانه قدرت ، 

ثروت ، سیاسـت ، معرفت ، فرصت ها و مشـاغل . 
• پیشـگیری از تخریب و نابودی حیات وحش و رفتن به سـوی 

ایجاد و گسـترش فضای سـبز و بـی آلایش . 
• فراهـم آوری تسـهیات رفاهـی بـرای روسـتا نشـینان بمنظـور 
جلوگیـری از جابجایـی و هجـوم آنـان به سـوی کان شـهر ها . 
• ترویـج و تعمیـم فرهنگ شـهر نشـینی و مبارزه بـا تمامی گونه 

های فسـاد . 
• عرضـه خدمـات اجتماعـی رایـگان بـرای نیازمنـدان و آسـیب 

دیـدگان از حـوادث . 
ناگفتـه نبایـد گذاشـت که غیـر از احزاب سیاسـی ، دگر نهــــاد 
هـای مدنـی در فکـر تصـرف و بدسـت آوردن قـدرت سیاسـی 
نیسـتند .   اصطـاح جامعـه مدنـی در افغانسـتان قدمـت تاریخـی 
چندانـی نـدارد و بیشـتر در دوره پسـا طالبانـی این اصطـاح وارد 
ادبیـات سیاسـی و اجتماعـی گردیـده اسـت . آمـاری دقیـق از 
نهـاد های جامـــعه مدنی در کشـور وجـود ندارد. بـه دلیل اینکه 
بسـیاری از ایـن سـازمان هـا ، البتـه بیشـتر سـازمان هـای مذهبـی 
مثل مساجد ، تکایا ، خانـــقاه ها و هیئات های مذهبــــی ، ثبت 
ادارات مربوطه نیسـتند و فعالیت آنها قانونمند نمی باشـد با آنهم 
نهـاد هـای جامعـه مدنـی کـه در وزارت هـای عدلیـه ، معـارف ، 
تحصــیات عالی ، اطاعات و فرهنگ ، اقتصاد ، حج و اوقاف 
و اداره » آیسـا » ثبــت شـده و جواز فعالیت بدسـت آورده اند ، به 
رقـم بیشـتر از هزارها می رسـند . کـه این رقم با عطـف توجه در 

جامعـه سـی میلیونـی افغانسـتان یک عدد درشـتی می باشـد .    
 امـا بـه دلیـل نبود انسـجام و هماهنگی و رابــطه های سـازمانی و 
عـدم همـــکاری حکومـت در جهـت رشـد و گسـترش حـوزه 
فعالیـت آنهـا ، در رونـد تحـولات سیاسـی و تأمیـن صلـــح و 
ثبات و امنــــیت و جلوگیری از خودکامگی و تمـامیت خواهی 
حکومت گران نقش و تأثـــیر گزاری چندانی ندارند . از سـوی 
دیگـر بسیــاری از ایـن نهـاد ها با منویات سـود جویانه شـخصی 
و گروهـی و تعـدادی هـم بمنظور کارهـای اطاعاتـی و مافیایی 

ایجـاد شـده اند .    
پـس بـه ایـن نتیجـه می رسـیم که جامعـه مدنـی عرصـه ای برای 
تنظیـم و تسهــــیل رابطـه میان دولت و جامعه اسـت کـه از یک 
سـو دیـدگاه هـای مـردم را بـه دولت منتقـل می کنند و از سـوی 
دیگـر وظایف و اعمــــال دولت را به جامعه بازتـاب می دهند و 
بـرای آنکـه نظـام مبتنی بر مـردم سـالاری در جامعه حاکم شـود 
نیاز اسـت تـا نهاد های مدنی نیرومندی تشکـــــیل شـوند . نکته 
مهـم دیگـر اینکه این نهاد ها رابطه سـازمانی و تنگاتنـگ را میان 
خـود برقـرار سـازند تـا بتواننـد بـه عنـوان یک مانـع قـوی و تأثیر 
گـذار ، خود سـری هـا و خود کامگی های دولت مـردان را مهار 
کنند و در راستای تأمین منــــافع جامعــه بر دولت اعمال قدرت 

نمایند.  

هفته نامهحاما



1. نســبی بــودن انحــراف از نظــر مــکان: انجــام برخــی 
اعمــال و رفتارهــا در برخــی از مکان هــا مجــاز و 
ــل  ــان عم ــر هم ــه اگ ــی ک ــت در حال ــندیده اس پس
ــوب  ــراف محس ــود، انح ــام ش ــری انج ــکان دیگ در م
ــاه  ــتین کوت ــن آس ــیدن پیراه ــد پوش ــود، مانن می ش
ــدارد  ــزل اشــکالی ن ــا، اگــر چــه در من توســط خانم ه
امــا در مــاء عــام )بیــن مــردم جامعــه( مــورد نکوهش 

ــود. ــع می ش ــخر واق و تمس
ــه  ــه: ب ــه جامع ــبت ب ــراف نس ــودن انح ــبی ب 2. نس
عنــوان نمونــه در اکثــر کشــورهای آســیایی و افریقایی 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــود دارن ــادی وج ــدای زی ــراد گ اف
ــب  ــورد تعقی ــل را م ــن عم ــورها ای ــی از کش در بعض
ــرای  ــیله ای ب ــا آن را وس ــارزه ب ــد و مب ــرار می دهن ق

ــد. ــری می دانن ــم دیگ ــکاب جرای ــری از ارت جلوگی
ــی از  ــی: برخ ــر زمان ــراف از نظ ــودن انح ــبی ب 3. نس
اعمــال در حــال حاضــر انحــراف محســوب می شــوند 
ــاً در  ــه نبــوده اســت. مث ــاً این گون ــی کــه قب در حال
ــروبات  ــیدن مش ــامی نوش ــورهای اس ــی از کش بعض
الکلــی و بی حجابــی و حتــی بدحجابــی، انحــراف 
ــارزه  ــا آن مب ــون ب ــی اکن ــد ول ــاب نمی آی ــه حس ب

می شــود.
4. نســبی بــودن انحــراف از نظــر فــرد: بــه طــور کلــی 
تعریــف انحــراف و منحــرف بســتگی بــه ایــن دارد کــه 
چــه کســی یــک عمــل را انجــام دهــد و چــه کســانی 
ــن  ــب زدن و تعیی ــدرت برچس ــوان و ق ــه ت در جامع
هنجارهــای قالبــی را دارنــد. بــه عنــوان نمونــه ممکــن 
اســت در منــزل بســیاری از افــراد ثروتمنــد و ذی نفــوذ 
ــی آن اعمــال  اعمــال خــاف اخــاق انجــام شــود ول

ــوند.)1( ــوب می ش ــاز محس مج
عوامــل کج رفتــاری افــراد جامعــه: در زمینــه در 

مــوارد ذیــل می پردازیــم:
الف. عوامل فرهنگی و اجتماعی

ب. عوامل اقتصادی
ج. عوامل روانی

الف :عواملفرهنگی و اجتماعی: 
محیــط خانــواده، نخســت اختافــات خانوادگــی را مــورد 

ــم. ــرار می دهی بحــث و بررســی ق
1. اختافــات خانوادگی: بســیاری 
جامعــه،  ناهنجاری هــای  از 
ــی  ــات خانوادگ ــی از اختاف ناش
اســت، چــرا کــه خانــواده از 
تشــکیل  افــرادی  مجموعــه 
شــده اســت کــه مســئولیت های 
متقابلــی بــر عهــده آنهــا اســت. 
ایــن افــراد نیازهــای مــادی، 
دارنــد  اجتماعــی  و  عاطفــی 
ــواده  ــط خان ــد در محی ــه بای ک
بــر  عــاوه  شــود،  بــرآورده 
ــواده  ــای خان ــولاً اعض ــن معم ای
و  زندگــی  مــدت  بیشــترین 
ــه  ــم ب ــا ه ــه را ب ــاعات روزان س
ــه  ــوری ک ــه ط ــد، ب ــر می برن س

بــا هیــچ فــرد دیگــری بــه ایــن انــدازه میــزان تعامــل 
ــواده،  ــی در خان ــط عاطف ــتگی ها و رواب ــد. دلبس ندارن
بیــش از هــر گــروه اجتماعــی دیگــر اســت. طفــل در 
ــد،  ــو می کن ــد و نم ــد، رش ــا می آی ــه دنی ــواده ب خان
تربیــت می شــود و ... . یعنــی اولیــن دانشــگاه تربیــوی 
طفــل، محیــط خانــواده اســت. در صورتــی کــه عوامــل 
ــیاری از  ــود، بس ــف ش ــواده تضعی ــتگی در خان دلبس
ــه کمــک همیــن روابــط عاطفــی مثبــت  اختافــات ب
ــم  ــس ه ــت؛ برعک ــل اس ــل ح ــک، قاب ــیار نزدی و بس
یــا  و  کم مهــری  از  خانــواده  کانــون  پاشــیده گی 
ــایر  ــه س ــرد و ب ــمه می گی ــن سرچش ــری والدی بی مه
ــت  ــکی نیس ــد. ش ــرایت می کن ــواده س ــای خان اعض
ــا،  ــروز م ــه ام ــی جامع ــکات اخاق ــیاری از مش بس
احصائیــه  دارد.  خانوادگــی  اختافــات  در  ریشــه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــایل اخاق ــه مس ــوط ب مرب
اغلــب افــرادی کــه جــرم و جنایــت می کننــد )افــراد 
ــوده و  ــروم ب ــالم مح ــواده س ــت خان ــزه کار(، از نعم ب
ــن  ــتند، هم چنی ــی هس ــای خانوادگ وارث ناهنجاری ه
ــه موفقیت هایــی رســیده اند  کســانی کــه در جامعــه ب
ــواده ســالم خویــش  نیــز موفقیت شــان را مدیــون خان

هســتند. ایــن یــک واقعیــت ملمــوس و حقیقــی اســت 
کــه انســان های مصلــح و موفــق در خانواده هــای 

ســالم و خــوب پــرورش می یابنــد.
اگــر از بحث هــای کلــی در ایــن زمینــه بگذریــم، 
تدقیــق و واکاوی اختافــات خانوادگــی هــم ضــروری 
می نمایــد کــه اساســاً چــرا بحــث و جــدل و درگیــری 

خانه هــا  در  غیرلفظــی  و  لفظــی 
آن  چــاره  و  راه  اســت؟  فــراوان 

ــت؟ چیس
بــروز اختافــات و نداشــتن تفاهــم 
ــت  ــایع اس ــری ش ــواده، ام در خان
و هیــچ خانــواده ای از ایــن امــر 
گاهــی  امــا  نیســت،  مســتثنی 
تعارض هــای  بــه  اتفاقــات  ایــن 
حتــی  می شــود  منجــر  شــدید 
خانوادگــی  جاروجنجال هــای 
باعــث قتــل و کشــتار یکــی از 
اعضــای خانــواده می گــردد کــه 
کشــورها  و  مختلــف  جوامــع  در 
دیــده شــده اســت کــه در صفحــات 
ــه  ــا و ... درج و ب ــه، دادگاه ه روزنام

مشــاهده رســیده اســت.
ــان  ــا و زم ــن روزه ــفانه در ای متاس
فعلــی کــه مــا زندگــی داریــم، 
کــه  می شــنویم  و  می بینیــم 
نیســتند،  آرام  روحــاً  خانواده هــا 
درگیــر انــواع مختلفــی از تعارضــات 
و اختافــات شــدیدی هســتند کــه 
ایــن اختافــات باعــث عــدم کارکرد 
خــوب و ســالم خانــواده بــه عنــوان 

اولیــن و قدیمی تریــن نهــاد اجتماعــی می شــود، 
نهــادی کــه وظیفــه اصلــی آن ایجــاد روحیــه و 
تربیــت ســالم فــرد اســت کــه خــود بــه عوامــل بــرای 
اختافــات عاطفــی، رفتــاری و شــخصیتی تبدیــل 

ــت.)2( ــده اس ش
وجــود اختافــات عقیــده و رفتــار بیــن زن و مــرد امــر 
ــد کــه  ــی خانواده هایــی وجــود دارن طبیعــی اســت ول
در آن زن و مــرد، زندگــی مشترک شــان 
را تبدیــل بــه یــک میــدان جنــگ 
کرده انــد و رفتارهــا و روابط شــان بــه 
بــدون ســازندگی  و  شــدت متزلــزل 
اســت. چنیــن خانــواده ای، یــک خانــواده 
میان خالــی و شــبه خانواده بــه شــمار 
مــی رود. بســیار اتفــاق می افتــد کــه 
اطرافیــان و همســایگان و مخصوصــاً 
ــح  ــراری صل ــرای برق ــل ب ــزرگان فامی ب
ــد  ــت می کنن ــا صحب ــا آنه ــتی ب و آش
ــرای  ــی ب ــن صلح ــت چنی ــن اس و ممک
ــاه برقــرار شــود ولــی طــول  مدتــی کوت
ــاه  ــاد کوت ــه احتمــال زی ــن آرامــش ب ای

ــود. ــد ب خواه
در  شــدید  اختافــات  دیگــر  نــوع 
بــا  والدیــن  و  فرزنــدان  ناســازگاری  خانواده هــا، 
بــا  را  والدیــن خــود  اســت. متأســفانه  همدیگــر 
نیازهــای روز تطبیــق نمی دهــد، فرزنــدان بیشــتر 
فرزنــد زمانــه خــود هســتند و نــه چهــل ســال پیــش. 
ایــن وضــع بــا بزرگتــر شــدن و کثــرت فرزنــدان بارزتر 
می شــود. اگــر ایــن اختافــات در خانــواده مــورد توجه 
ــی  ــا اقدام ــردن آنه ــرف ک ــرای برط ــرد و ب ــرار نگی ق
ــده  ــر ش ــران جلوه گ ــورت بح ــه ص ــرد، ب ــورت نگی ص
ــواده  ــر پیکــر خان ــری را ب ــران ناپذی و آســیب های جب
وارد خواهــد کــرد. لیکــن پیامدهــای منفــی اختافــات 

ــت؟ ــاع چیس ــی در اجتم خانوادگ
ــولاً  ــا معم ــن پیامده ــرات ای ــدیدترین اث ــی از ش یک
خانواده هــای  فرزنــدان  و  کــودکان  ذهــن  روی 
ــون  ــه کان ــرا ک ــود، چ ــز می ش ــاف متمرک دارای اخت
ــه  ــن کــودک اســت، خــودش را ب ــواده آشــیانه ای خان
آن وابســته می دانــد و بــه آن دلگــرم اســت، اگــر 
پــدر و مــادر رفیــق و صمیمــی باشــند، آشــیانه اش را 
ــایش  ــاس آس ــد و احس ــا می یاب ــرم و باصف ــتوار، گ اس
و امنیــت می کنــد و در چنیــن آشــیانه ای بهتــر 
می توانــد پــرورش یابــد و توانایــی و اســتعدادهای 

درونــی خویــش را بــه ثمــر رســاند. نــزاع و کشــمکش 
ــایش را از  ــت و آس ــادر، امنی ــدر و م ــات پ در اختاف
بــی  بچه هــای  آن  و  کــودکان خانــواده می گیــرد 
پروبــال را مضطــرب و پریشــان می ســازد. پــدر و مــادر 
ــد  ــا نمی دانن ــد، ام ــوا می کنن ــتند و دع ــی هس عصبان
کــه کــودکان مظلــوم و بیچــاره در چــه حالــی بــه ســر 

می برنــد.)3(
ــی در گوشــه ای  ــرس و دل نگران ــدان بیچــاره از ت فرزن
ــه کوچــه،  ــه فــرار می کننــد و ب ــا از خان ــد و ی می خزن
ــرات  ــی از خاط ــد. یک ــاه می برن ــرک و ... پن ــازار، س ب
تلــخ زندگــی کــودکان، تماشــای صحنه هــای دعــوای 
ــر آن را  ــر عم ــا آخ ــاً ت ــه غالب ــت ک ــادر اس ــدر و م پ
آثــار  در روح حساس شــان  و  نمی کننــد  فرامــوش 

ــوی خواهــد گذاشــت. ق
چنیــن کــودکان غالبــاً عقــده ای، پریشــان، پرخاشــگر، 
ــر  ــد. دخت ــاب دارن ــف اعص ــوده و ضع ــی و ... ب عصب
و  بداخاقی هــا  اســت  ممکــن  خانــواده  ایــن 
ــا  ــه مرده ــه حســاب هم ــدرش را ب ناســازگاری های پ
بگــذارد و حتــی از شــوهر کــردن بیمنــاک باشــد. پســر 
ایــن خانــواده ممکــن اســت بداخاقی هــا و دعواهــای 
مــادرش را بــه حســاب همــه زن هــا بگــذارد و از ازدواج 
ــا یکــی از  ــادر و ی ــدر و م ــا پ ــدان ب ــزار شــود. فرزن بی
آنهــا کینــه پیــدا کننــد، حتــی ممکــن اســت دســت 
ــه انتقــام هــم بزننــد، کــه در زمینــه احصائیه هایــی  ب
در اجتماعــات متعــدد وجــود دارد. بســیاری از کودکان 
و فرزنــدان خانــواده؛ ولگــرد، جانــی، جنایــت کار، معتاد 
ــدر  ــات و کشــمکش های دایمــی پ ــر اختاف و ... در اث
ــار شــده اند. ــازگار گرفت ــن بحــران ناس ــه ای ــادر ب و م

و  بیماری هــا  زندگــی،  نشــیب های  و  فــراز 
جامعــه  بــرای  شــادی ها  و  غم هــا  تندرســتی ها، 
می توانــد  هــم  خانــواده  اســت.  ســازنده  فــرد  و 
همــواره  کــه  خانــواده ای  آن  باشــد،  یکنواخــت 
ــط  ــت، محی ــمکش ها اس ــا و کش ــان زده اختاف ه توف
آنهــا را جــذب نمی کنــد و آنهــا را از خــود دفــع 
می کنــد. آن خانــواده ای کــه در آن هیچ گونــه انتقــاد، 
ــم  ــط تفاه ــدارد، محی ــود ن ــاجره ای وج ــث و مش بح
کامــل نیســت و حتمــاً طرفیــن قضیــه هــر چــه عقــده 
ــا را  ــا و رنج ه ــد و درده ــه می دارن ــد ، در دل نگ دارن
ــر  ــاد، مه ــراض و انتق ــوارد اعت ــد، در م ــروز نمی دهن ب
ــکوه ها را  ــا و ش ــد و گایه ه ــب می زنن ــر ل ــکوت ب س
ــازند،  ــان می س ــتر پنه ــر خاکس ــی زی ــون آتش هم چ
باشــد کــه شــعله کشــد و همــه چیــز را در کام خــود 

ــوزاند.  بس
ادامه دارد ...
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   شاه جهان احمدی

   پیامدهای منفی 
اختلافات خانوادگی در 

اجتماع چیست؟

ــرات  ــدیدترین اث ــی از ش یک

ایــن پیامدهــا معمــولاً روی 

ذهــن کــودکان و فرزنــدان 

خانواده هــای دارای اختــلاف 

متمرکــز می شــود، چــرا کــه 

کانــون خانــواده آشــیانه ایــن 

کــودک اســت، خــودش را بــه 

آن وابســته می دانــد

حکایت هفته

در کشــور مــا تاکنون ســیمای یــک جریان عدالــت  خواه نمایان نیســت و اغلــب گروه  
هایــی کــه ادعــای داد خواهــی قومــی دارنــد، آلــوده با عقــده  هــا و واکنش  هــای تباری  
انــد. در حالیکــه تجربــه کشــورهایی کــه بــا تبعیــض تبــاری و نــژادی مواجــه بودنــد، 
نشــان مــی  دهــد کــه تبارگرایــی، بــا تبارگرایــی بــه  راه  حل نمی رســد. نلســون ماندلا 
مــی  گفــت: » مبــارزه بخاطــر تحقــق حقوق ســیاه  پوســتان مســتلزم آن اســت که ما 
خــود ســیاه  پوســت  گــرا نشــویم. «  در افغانســتان امــا گروه هــای قومی همــه تقریبنا 
رویــه  هــای مشــابه ی بــا هــم دارنــد، تــا جایی کــه گاهــی میان کنــش  هــای قومی و 

واکنــش  هــای قومی تفــاوت زیــادی دیــده نمی  شــود. 
بــرای بوجــود آوردن مقدمــات ملــی شــدن امــا گام نخســت ایجــاد اعتمــاد میــان 
گروه هــای مختلــف اســت. امــا چگونــه می  تــوان ایــن اعتمــاد را بــه وجــود آورد؟ بنظر 
مــن بــرای بومــی ســازی اعتمــاد و تســری آن از پاییــن بــه بــالا در بیــن اقــوام کشــور 
، بایــد آگاهــان و چیزفهمــان جامعــه ی مــا بعــوض تقویــت رویکــرد قــوم  گرایانــه که 
بــه رشــد فســاد سیاســی و تقویــت منزلــت رهبــران قومــی مــی  انجامد، بــه فرهنگ  
ســازی و آمــوزش و تغییــر فرهنــگ سیاســی و اجتماعــی از طریــق بــالا بردن ســطح 

آگاهــی عمومــی بپردازند. 
سیاســت هایــی کــه بــا تفــوق طلبــی و برتــری جویــی هــای قومــی، ســمتی، زبانی و 
نــژادی از ســال هــای طولانــی بــه ایــن طــرف آمیخته شــده انــد ، به ایــن زودی هــا از 
انقیــاد ســنت هــای قومــی بیــرون نخواهنــد شــد. باید شــکاف هــای سیاســی ای که 
بــر جنبــه هــای اجتماعــی نیــز اثر گذاشــته اســت، کاهــش پیــدا کند تــا تــوده ها به 

عنــوان ابــزار رســیدن به قدرت اســتفاده نشــوند. 
همینگونــه نســل تحصیــل یافتــه میباید بــه جــای تقویــت رویکــرد قــوم گرایانه که 
بــه رشــد فســاد سیاســی و تقویت منزلت رهبــران قومــی می انجامــد، بــه ارزش های 
فردگرایانــه رو بیاورنــد. چــون دموکراســی بــدون فردیــت و آزادی هــای فــردی، مفهوم 
پیــدا نمــی کنــد و در نهایت رادیکالیســم قومــی آینده دموکراســی را شــدیدن تهدید 
میکنــد. کــم نیســتند در جهــان کشــور هایی کــه از اقــوام مختلف و متعدد تشــکیل 
یافتــه انــد و علیرغــم آن باشــندگان شــان با حفــظ آداب و رســوم و هویت هــای قومی 
خویــش، در کنــار هــم بــه صــورت مســالمت زندگــی می کننــد. اصا هویــت خواهی 
قومــی پدیــده ای غیــر معمولــی نیســت و اختصاصــی هــم بــه کشــورهای جهــان 
ســومی نــدارد، بلکــه در عــده ی از کشــورهای پیشــرفته ی غربــی هــم ایــن قبیــل 
گرایشــات وجــود دارنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه در آنجــا بــا مایــم ســازی ســاختارهای 
اداری و سیاســی بــه نفــع مطالبات معقول قومی به اشــکال گوناگونی چون فدرالیســم 
و اعطــای خودمختــاری منطقــوی و فرهنگــی و مهمتــر از همــه ایجــاد فرصــت های 

مســاوی بــرای همــه طایفــه هــا، زمینــه ی همگرایــی ملــی را فراهــم می ســازند. 
در جامعــه ی مــا علــت فضــای بدبینــی و نفــرت موجــود ، ســاختار گونه  گونــی قومی 
کشــور نیســت، علت سیاســت  هــای ناســنجیده ی اند کــه حاکمیت های سیاســی - 
قومــی در گذشــته نســبت به ســایر اقــوام اعمال کــرده اند. تاریخ سیاســی افغانســتان 
گــواه ی ایــن واقعیــت اســت کــه از زمــان امیــر عبدالرحمــان بدیــن ســو سیاســت و 
رویکــرد دولــت هــا در افغانســتان با کتمــان و انکار هویــت های قومــی، عما معطوف 
بــه ایــن بــود که بــرای ایجــاد یگانگی ملــی در یــک جغرافیای سیاســی ناهمگــون به 
لحــاظ تعــدد قومــی، بایــد یکســان ســازی به هــر شــیوه ی ممکن صــورت بپذیــرد و 
بــه ایــن شــکل فرهنــگ ملــی، ملیــت واحــد، زبــان و تاریــخ مشــترک، مذهــب و نوع 

پوشــش همگون و یکســان بوجــود بیاید. 
تمــام ایــن مولفــه هــا بــا ابــزار ســرکوب و بــر اســاس ویژگی هــای گروه قومی مســلط 
کــه قــدرت سیاســی را در دســت داشــت، تعیین میگردیدنــد  و حکومت هــای قومی 
بعــد از امیــر عبدالرحمــان هــم مــدام درپــی ســاختن هویــت قومــی و مولفــه هــای 
فرهنگــی قــوم خــود بــه عنــوان هویــت و مولفــه هــای ملــی بــوده انــد، متاســفانه 
حکومــت هــای پســاطالبانی هــم بــا ایجــاد قطــب بنــدی  هــای قومــی راه اســاف را 
دنبــال کــر دنــد. پیگیــری سیاســت یکســان ســازی قومــی یکــی از مهمتریــن عللی 
اســت کــه باعــث تحریــک اقــوام دیگــر بــه عکــس العمل مــی شــود و آتــش درگیری 
هــا و نــزاع هــای قومــی را مشــتعل تــر مــی ســازد. دوام ایــن وضعیــت خطر جــدی و 

تهدیــد کننــده ای بــرای ثبــات و امنیــت کشــور اســت. 
وضعیــت اجتماعــی کشــور گــواه اســت کــه افغانســتان هنــوز بــه مرحلــه ی جامعــه 
شــدن نرســیده اســت و بیشــتر اجتمــاع چند پارچــه ی قومی اســت، کــه اقــوام در آن 
در اغلــب مســایل توافــق سیاســی و فرهنگــی ندارنــد. اگــر دور نرویــم و همیــن تاریخ 
چهــل ســال اخیــر را ورق بزنیــم، در مــی یابیــم کــه تنــش میــان پشــتون و تاجیک، 
هــزاره و پشــون، ازبیــک و تاجیــک و همینگونه میان ســایر قومیت ها ناشــی از فاصله 
هــای ارزشــی و اجتماعــی اســت، کــه هــم دیگــر را بیگانــه فــرض مــی کننــد و باهــم 
در تضــاد و مشــکل انــد. تــا زمانــی کــه فضای سیاســی اســتوار بــه همدیگر پذیــری و 
تحمــل نباشــد، شــکل یافتن نظــام سیاســی اســتوار و ملی گــرا ممکن نخواهد شــد. 
فضــای بــی اعتمــادی سیاســی در جامعــه ی مــا آنقــدر قــوت گرفته اســت کــه برای 
بســیاری از مــردم شــرط اصلی مشــروعیت و مقبولیــت دولت، حضور نماینــدگان قوم 
خــودش در ســاختار قــدرت اســت، هرچنــد ایــن نماینــدگان فاســد، بــی  کفایــت و 
غیرمســوول باشــند! برای ملی شــدن سیاســت اما گام نخســت ایجاد اعتماد سیاســی 
میــان گــروه  هــای مختلــف اســت. تــا زمانــی  کــه یــک ازبیــک، یــک پشــتون، یــک 
تاجــک و یــا یــک هــزاره مطمین نباشــد کــه سیاســتمداران اقــوام دیگر نیز بــه منافع 
گروهــی  او مــی  اندیشــند، سیاســت ملــی را، بــا در نظرداشــت پیشــینه تاریخــی ایــن 
ســرزمین، ابــزاری بــرای حــذف قــوم و طایفــه ی خــود و ایجــاد فضایــی بــرای ظهــور 

حاکمیــت بــه نفــع قــوم خاصــی خواهند دانســت. 
در راه حــل یابــی بــرای ایجــاد فضــای ، مــداری قومــی بایــد بــه ایــن مســله اشــراف 
بیابیــم کــه حفــظ آداب، رســوم، ســنت هــا و زبــان هــر قــوم حــق طبیعــی آن قــوم 
محســوب مــی شــود. در جهانــی کــه اصــل تنــوع در همــه شــئون آن پذیرفته شــده 
اســت، همــه اقــوام حــق حفــظ و ادامــه ی راه و روش هــای فرهنگــی خــود را دارنــد. 
هویــت ملــی از طریــق هماننــد ســازی کــه هویــت هــای متنــوع و متکثــر قومــی در 
یــک هویــت قومــی به عنــوان اکثریــت گــروه قومی هضم شــود، ایجــاد نمیگــردد. در 
حالیکــه حامــان تفکر ناســیونالیزم قومــی در افغانســتان در صدد شــکل دهی هویت 

ملــی بــا ایــن مــدل هویت ســازی هســتند. 
دولــت در افغانســتان زمانــی مــی توانــد نقش خــود را بــه عنــوان دولت مــدرن ملی در 
پروســه ی دولــت - ملــت ســازی ایفــا کنــد کــه ارزش هــای مشــترک ملــی را در یک 
توافــق ملــی تثبیــت کنــد و آنــرا محــور تقویت تفکــر هویت ملــی قــرار دهــد، بعباره 
ی دیگــر هویــت ملــی زمانــی مــی تواند شــکل گیرد که تمــام اقــوام افغانســتان ارزش 
هــای مهــم و هویت ســاز فرهنگــی، اجتماعــی و تاریخی خــود را در نماد هــای هویت 
ملــی بــاز بیابنــد. بنظر من عنصــر مهمی که نقش بســیار اساســی در ایجاد احســاس 
ملــی و پیدایــش اراده  ی بــا هــم زیســتن دارد، دولــت ملــی اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
مجموعــه ی اقــوام ســاکن در یــک ســرزمین توافق مــی  کنند تا دولتــی را پایــه ریزی 
نماینــد و هویــت اجتماعــی بــرای خود دســت و پــا کننــد و این دولــت تمثیل کننده 

اراده جمعــی و هویــت ملی اســت. 
دولــت ملی اســاس و بنیانش بر مشــارکت اســتوار اســت و رضایت و قــرارداد اجتماعی 
اســت کــه ملتــی را متولــد نمــوده و بــه آن هویــت مــي  بخشــد. در افغانســتان امــا در 
طــول تاریــخ سیاســی اش ایــن عنصر مفقــود بوده اســت، زیرا تاســیس افغانســتان بر 
اســاس توافــق اقــوام ســاکن در آن شــکل نگرفتــه اســت، بلکه بر اســاس لشکرکشــي 
هــای قومــی و تحــت انقیــاد قــرار دادن دیگــران، دولــت قومــی زاده شــده و ســایر اقوام 
هیــچ گونــه نقشــی در پیدایــش نــام و عنــوان کشــور و در قــدرت هیچگونــه ســهمي 
نداشــته  انــد. عــدم مشــارک دیگــر اقــوام در دولــت ســبب شــده اســت تــا یــک دولت 

ملــی برآمــده از اداره آحــاد مــردم شــکل نگیرد. 
البتــه خیلــی از ملــت هــای دنیــای امــروز یــک دســت نیســتند و از لحــاظ قومــی، 
فرهنگــی و... اشــتراک ندارنــد، امــا در تشــکیل دولت و حکومت شــریک و ســهیم اند، 
بدیــن جهت احســاس عاقه و همبســتگی ملــی و وفــاداری اجتماعی شــان زیــاد اند. 
بعبــاره دیگــر دولــت ملــی کــه احســاس تعلق جمعــی و هویــت ملی فــرآورد آنســت، 
بــر اســاس وحــدت در ســازمان سیاســی دولــت و مشــارکت در آن شــکل مــی گیــرد 
و هویــت مــی یابــد. در افغانســتان امــا از گذشــته بدیــن ســو مشــکل بــزرگ بــر ســر 
راه ایجــاد دولــت ملــی و مولفــه هــای آن، انحصــار قــدرت و دیــد انحصــاری نســبت به 

قــدرت بــوده اســت. 
انحصــاری کــه بعــد قومــی داشــت و هنــوز هــم دارد. بطــور مثــال در قانــون اساســی 
افغانســتان، مــاده ی 22 آمــده اســت کــه "هــر نــوع تبعیــض و امتیــاز بیــن اتبــاع 
افغانســتان ممنــوع اســت". در عمــل امــا یــک غیر پشــتون نمــی تواند ریــس جمهور 
شــود! حــالا اگــر کســی بخواهــد کــه واقعــا در افغانســتان اصاحــات مثبتــی را بــرا ه 
انــدازد، بایــد ایــن نــوع نــگاه قومــی نســبت بــه قــدرت و سیاســت را اصــاح کنــد و 
زمینــه  هایــی را فراهــم کند کــه همه  ای اقشــار جامعه، صــرف نظــر از قومیت، عقیده 
و مذهــب و نــژاد بتواننــد بــر مبنــای اهلیــت در قــدرت ســهم بگیرنــد. یعنــی فرصت  

هــای مســاوی و عادلانــه بــرای همــه بطــور یکســان فراهــم گــردد.
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عید سعید غدیر
مسئولیت ما در قبال عید غدیر تنها، تبریک گفتن نیست بلکه در بستر غدیر فهم خویش از دین را جشن بیگیریم.   
اگر تلقی ما از دین، وحی، تاریخ صدر اسلام و از سنت اسلامی مان متوقف، راکد و وارونه باشد؛ عید را جشن گرفتند نوعی 

تحقیر پنهان به عقلانیت دینی مان خواهد بود.
بیگانه در سرزمین غدیر چگونه میتواند آشنا در سرزمین دین باشد؟ بکوشیم در فرصت های مناسب برای رهایی از 

بیگانگی با دین، دین آشنا و توحیدی ناب باشیم.

رویکرد وزارت اطلاعات
 و فرهنگ در زمان جنگ 

ــروه  ــه »گ ــگ را ب ــات و فرهن ــه وزارت اطاع ــت ک ــان آن س زم
ــل  ــانی« تبدی ــخصیت های اطاع رس ــن ش ــی تخصصی تری ضربت
کــرد. در اوضــاع جنگــی وزارت اطاعــات و فرهنگ، پــس از وزارت 
ــی را  ــروه ضربت ــن گ ــری ای ــد. رهب ــدا می کن ــت پی ــگ اهمی جن
آقــای صالــح بدســت گیــرد و منابــع کافــی بــرای آن فراهــم کنــد. 

آن گاه بایــد:
- پویاتریــن سیســتم اطاعــات سراســری و جمعــی را در 
رســانه های اجتماعــی مدیریــت کنــد. ســه گــروه کاری ضربتــی 
فیســبوک، تویتــر، اینســتوگرام را تشــکیل و رهبــری کنــد. مرکــز 
ــا و  ــا، رادیوه ــون تلویزیون ه ــی چ ــانه های جمع ــی رس هماهنگ

ــد.  ــا را شــکل ده ــه ه روزنام
- روزانــه کنفرانس هــای زنــده ی مطبوعاتــی دایــر کــرده و در آن 
وزرای جنــگ و رهبــران حکومــت، احــزاب و گــروه هــای مدنــی از 
ــان اطاع رســانی  ــه طالب ــگ و نقــش تخریب گران ــای جن پیامد ه

 . کنند
- گــروه ضربتــی متخصصیــن روابــط بین الملــل را کــه بــه 
زبان هــای انگلیســی، روســی، فرانســوی، عربــی و چینایــی ســخن 
می گوینــد شــکل دهــد تــا روزانــه تحلیل هــا و پیام هــای 
ــه  ــی تهی ــانه های جهان ــری و رس ــای فک ــه اطاق ه ــی ب بین الملل

ــد.  و پخــش کنن
ــق رســانه هــای  ــح را از طری ــرای صل - همایش هــای ترویجــی ب

جمعــی در اختیــار اجتمــاع قــرار دهــد. 
- روزانــه ســه تــا پنــج خبرنامــه الکترونیــک بــه زبان هــای ملــی و 

بین المللــی تهیــه و پخــش کنــد. 
- تصاویــر و پیام هــای قربانیــان جنــگ را در شــهر هــا و روســتا هــا 

بــه نمایش گــذارد. 
- بارانــی از کلیپ هــا، تصاویــر و نمایــه هــا از جنایــات دشــمن را از 

طریــق رســانه هــا بــه نمایش گــذارد.
- همایش هــای شــعر حماســی، هنــر غنایــی و موســیقی جنگــی 

را برگــذار نمایــد.
- طوفانی از سرود های سربازان و قهرمانان را برپا کند. 

- از اطاعــات بــه ســان بــم در لانــه هــای دشــمن اســتفاده کنــد 
تــا ســربازان خون آشــام شــان متــواری شــوند. 

وقتــی جنــگ می کنیــد بایــد روش جنــگ را نیــز بیاموزیــد. امروز 
جنــگ، جنــگ اطاعات اســت.

ملک ستیز

قسمت اول : 
 جوامـع بشـری درفراینـد تکامـل تاریخـی خـود 
سـر  پشـت  را  مختلـف  هـاي  ونظـام   مراحـل  
را  تجربـه  ایدولـوژی هـای زیـاد  گذاشـتانده و 
کـرده انـد٬  چنانچه  قرن نزده و بیسـت را  قرنهاي 
او ج گیـری  مکاتـب ایدولوژیکـي  نامیـده انـد  
نیسـت  ایدولـوژي  الزامـاً  امـا هرایـده و عقیـده  
٬ چـون ایدولـوژي  یـک مکتـب ویـک  نظـام 
فکریسـت  کـه مبتنـي برجهـان بینـي  واهـداف 
معیـن مبارزاتـي تدویـن میگـردد ٬ باید هـا ٬  نباید 
هـا ٬ دوسـتان و دشـمنان از قبـل تعین شـده دارد ٬ 
کلمـه  ایدولـوژی از بـدو پیدایـش با طعـن و لعن 
هـاي فـراوان مواجـه بـود٬ ایدولـوگ بـه کسـاني 
گفتـه میشـد کـه خیالپـرور و ذهنـي گـرا بودنـد 
٬ مشـهور تریـن مکتـب ایدولوژیـک درپهلـوي 
مارکسـیزم  اجتماعـي   سیاسـي  مکاتـب  دیگـر 
اسـت ٬ باوجـود کـه خـود مارکـس ایدولـوژي 
را باورهـاي کاذب میدانیسـت و میگفـت مـن نـه 
قوانیـن   ٬ ام  ایدولـوژي سـاخته  نـه  ایدولوگـم و 
تکامـل طبیعـت را مطالعـه کـردم وقوانیـن تکامل 
تاریـخ وجامعـه  را کشـف کـردم ٬ امـا دیرنپایـد 
کـه مارکسـیزم خـود  بـه ایدولـوژي بـي رقیـب 
مبـدل گردیـد ۔ ایدولـوژي ها سـاخته تخیات و 
ارمـان طلبـي هـاي خـود  بشرسـت ٬ امـا  تاثیرات 
عمیـق اعتقـادي وروحـي  درپیـروان خـود ایجـاد 
بـه   کـه  میسـازد  وبیخـود   الینـه  را  آنهـا  کـرده  
حقیقـت بـودن باورهـاي خود ایمـان آورده  خود 
را درپـاي بـت هـاي سـاخته خـود قربانـي میکنند 
٬از ویـژه گـي هـاي دیگـر ایدولوژیها اینسـت که 
درشـرایط خـاص روي نیـاز هـاي معیـن بوجـود 
میایـد ٬ لهذا تناسـب محتوایـي و معنایي  باتغیرات 

زمـان نـدارد  چـون  اهـداف ایدولـوژي 
از قبـل تعین شـده اسـت ٬ ایدولوژي بین 
انسـانها ٬ دیـوار هـاي  جدایـي اعتقـادي 
ایجـاد میکند ٬  ایدولوژی سـاح وشـعار  
میدهـد  شـعار    ٬ اسـت  مبـارزه  دوران 
امـا راه رسـیدن اش را بلـد نیسـت  ٬ در 
حالیکه نظام سـازي  نیاز به  برنامه دارد ٬ 
برنامه سـازي کار علم و دانش اسـت که  
با شـعار سـاخته نمیشـود ٬ یک حکومت 
زمانـي موفـق اسـت کـه بتوانـد  رابطـه 
متـوازن  بین  رشـد اقتصـادي و اجتماعي  
٬ سیاسـي و فرهنگـي جامعـه ایجاد کند ٬ 
نـه اینکـه بنام دیـن ویـا ایدولـوژي دیني 
نظـام را کـه محصـول اسـتباطات فکري 
چنـد نفر اسـت  بر جامعـه  تحمیل کند ٬ 
تجربـه هـاي تاریخـي  نشـان داده ٬ که از 
قـرن نـزده  بـه بعـد بـدون اسـتثنا مکاتب 
 ٬ نتوانسـتند  هیچکـدام  ایدولوژیـک 
میکردنـد  ادعـا  کـه  را  ایـدال  جامعـه 
تحقـق بخشـند آنچـه د رحافظـه انسـان 
ایدولوژیـک  امـروز از حکومـت هـاي 

باقـي مانـده ٬ عبارتنـد ازحکومتهـاي   تک حزبي 
٬و دیکتاتورمنـش کـه واقعیـت هـاي اجتماعـي 
سیاسـي را از عینـک دودي ایدولوژیهـاي  مـي 
اجتماعـي  وتغیـرات  تحـولات  همـه  و  دیدنـد 
سیاسـي را  درراسـتاي خـط ایدولوژیـک شـان 

توجیـه و تفسـیر میکردنـد. 
واما ایدولوژي اسـامي :  اسـام یک عقیده است 
٬ و عقیـده  جهـت ومعنـاي  زندگـي مـا را تعیـن 
میکنـد نه رفا و تداوم زندگي  را٬  ایدولوژي واژه 
٬ سیاسـي مبارزاتـي  اسـت که از بیـرون وارد نظام 
فکري اسـامي گردیـده  ودر رقابت با ایدولوژي 
جانـب  از  مارکسـیزم  بخصـوص  دیگـر  هـاي 
مبارزان  مسـلمان تقریباً درنیمه قرن بیسـت مطرح 
شـد٬ گرچه  بازگشـت به اسـام  و اصـاح طلبي 

دینـي درعصـر مـدرن توسـط سـید جمـال  آغـاز  
گردیـد  بـود بعـداز سـید جمـال توسـطه  محمـد 
عبـده ٬ رشـید رضـا ٬ اقبـال  و ابولعـاء مـودودي 
ادامـه یافـت ٬  بعـداً متناسـب بـا نیـاز ٬و اقتضـاي 
زمـان  پـرژه روشـنگري و اصـاح دینـي  درخط 
سیاسـي قـرار گرفتـه  بـه  مبـارزات  ایدولوژیـک  
منتهـي شـد ٬ بحـث ایدلـوژي شـدن دیـن زمانـي 
رونـق یافـت   کـه کشـورهاي اسـتعماري غـرب 
درکشـورهاي  اسـامي شـرق میانـه و افریقـا بـه  
تـاراج هسـت وبودي مادي و معنوي شـان دسـت 
بـا  جهـان دو قطبـي  زدنـد  ٬درمقابـل متناسـب 
آنزمـان  مسـلمانان بگونـه واکنشـي راه سـوم را 
انتخـاب کـرده  برمحـور ایدولوژي گـرد آمده و 
مبارزات شـان را علیه اسـتعمار و اسـتکبار به عزم  
رسـیدن بـه حکومـت اسـامي ادامـه  بخشـیدند ٬  
در چنیـن شـرایط اسـت کـه حسـن البنـا بـا شـش 
تاسـیس  را  المسـلمین  اخـوان  یـاران اش  از  تـن 
میکند ٬ وکسـاني چون سـیدقطب ٬ مودودي ٬ در 
جهـت ایدولـوژي سـازي اسـام تیوري پـردازي 
میکننـد  و رسـیدن به حکومت اسـامي را هدف 
رهبـرد ي  شـان قـرار میدهنـد و امـا  ٬در جوامـع 
فارسـي زبان مرحوم بازرگان وشـریعتي ٬ از جمله 
کسـاني بودند کـه دربین اقشـار روشـنفکري  آن  
زمـان  درایـن عرصـه تاشـهاي زیـاد نمودنـد٬ تـا 
بتوانند اسـام  را منحیث یگانـه راه نجات  جوامع 
اسـامي در برابـر مارکسـیزم و کاپیتالیزم منحیث 
یـک ایدولـوژي مطـرح  کننـد  و امـا نمیدانسـتند 
پیـروان  دارد٬  ارزشـي  بـار  ذاتـاً  ایدولـوژي  کـه 
را  نظـام  بسـوي  راه  امـا  میکنـد  گـرم   را  خـود 
نمیشـود از متـن ایدلوژي اسـتخراج  کـرد ٬ چون 
خـود  اجتماعـي  سیاسـي  درمبـارزه  ایدولـوژي  

نظـام برانـداز  وانقابگـر اسـت  ، هرگـز نمیتواند 
جوابگـوي چگونه سـاختن نظـام  بعـد از پیروزي 
باشـد ٬چـون  همـه میدانیـم کـه بعـد از پیـروزي 
ایدولـوژي قطعـاً و جبـراً  بـه حاشـیه میـرود پـس 
چگونـه میشـود  نظامي را برشـانه ایدولـوژي بنا ء 
کـرد  ودر تـداوم نطـام هـم بـه همـان شـعار هاي 
باقیمانـد ، مرحـوم شـریعتي  ثابـت ایدولوژیـک 
درمجمـوع آثـار جلـد 1 ص 209 چنین مینویسـد 
نظرتـو  بـه  پرسـید  ازمـن  فکـران  هـم  از  یکـي 
مهمترین رویداد ودرخشـان تریـن موقعیتي که ما 
درسـالهاي اخیر کسـب کرده ایم چیسـت؟ گفتم 
دریـک کلمـه تبدیـل اسـام از یـک فرهنـگ به 
یـک ایدولـوژي اسـت،  یعنـي بـه گفته شـریعتي 
اسـام درقـرن بیسـتم تبدیـل بـه یـک ایدولـوژي 

شـد ٬  شـریعتي  آنچـه گفـت و نوشـت مربـوط 
دوران قبـل از پیـروزي و نظـام سـازي بود ٬ هرچه 
بـود  از جنـس  مبارزه  وایدلـوژي بود ٬ نه چکونه 
سـاختن و تـداوم بخشـیدن حکومـت اسـامي ٬ 
شـریعتي  باوجودیکـه که میدانسـت نهضت هاي 
ایدولـوژي بعـد از پیروزي به نهاد مبدل میشـوند ٬ 
و میدانسـت که  مبـارزه کردن ٬شـعار دادن لازمه 
مرحلـه نهضـت اسـت ٬ ونمیشـود بـا ایدولـوژي 
نظام سـاخت ٬ چون اقتضـاي حکومتداري و نظام 
سـازي  مصلحـت ها مفاهمـه و کنار آمدن اسـت 
نـه کنـار زدن کنـار گذاشـتن دیگـران ٬  ایـن دو 
دریـک  فضا  نمیگنجنـد ٬ایدولوژي فریاد  مرحله 
نهضـت اسـت وهر نهضت بعـد از پیـروزي مبدل 
به نهاد میشـود٬ اما شـریعتي چگونگـي آنرا تجربه 
نکـرده بـود و تصـور میکرد کـه با اجتهـاد و امربه 
معـروف و نهـي از منکـر پارادوکـس بین نهضت 
و نهـاد حـل خواهد شـد ٬ امـا امروز همـه میدانیم 

کـه  مرحله
نهضـت و نهـاد حـل خواهد شـد ٬ اما امـروز همه 
میدانیـم کـه  مرحله پیـروزي ختم نهضـت وآغاز 
صفحـه جدیـد درجهت نظام سـازي و تداوم نظام 
اسـت وتـداوم هرنظـام سیاسـي  نیازمنـد بـه برنامه 
وروشـهاي علمیسـت ٬ پـس رابطـه نهضـت ونهاد 
طولي اسـت نه عرضي نه میشـود  بـا  ایدولوژیک 
هـم مبـارزه و هـم نظـام  سـاخت کـه هـم دیني و 
هـم دیمکراتیـک باشـد ٬  باوجـود کـه  در تاریخ 
مـا حکومتهـا و  نهـاد  هاي  اسـامي زیاد داشـتیم  
کـه سـبب  غنـاي تمدنـي ٬ تاریخـي و فرهنگـي 
در جوامـع اسـامي گردیـده بودنـد ٬ امـا مدینـه 
ایدولـوژي معرفـي میکنـد هیچـگاه  فاضلـه کـه 
تحقـق نیافتـه ٬  چـون بحـث حکومـت و چگونـه 

حکومـت کـردن ٬ امـروز  از جملـه مباحـث علم 
وفلسـفه سیاسیسـت  ٬نه اعتقـادي و ایدولوژیک ٬  
پـس گفته میتوانیـم  سـاختاري حکومتهاي مدرن 
امـرزي پیونـد سیسـتماتیک بـا جامعـه شناسـي ٬ 
اقصـاد ٬ علـم سیاسـیت ٬ روانشناسـي  اجتماعـي 
وحتـي پیتاکـوژي   دارد ٬حکومـت هـاي مـدرن 
نظـم گـرا وبرنامـه محـور اسـت٬   ٬ حکومتهـاي 
حکومـت بایـد ٬ ارتباطـات علمـي وسـامان یافتـه 
حقوقـي   ٬ اقتصـادي    ٬ مختلـف  نهادهـاي  بیـن 
واجتماعـي را  تامیـن کنـد، ایـن اسـت تعریـف 
دولـت هـای امـروزی در جهان جدید،   متناسـب 
بـا رشـد جوامـع انسـانی و رشـد عقانیـت بشـر  
حکومـت نیازمنـد تعریف جدید اسـت،  نه اینکه 

عامـل فشـار بـالای مردم باشـد

سید یعقوب نوید

اسلام سیاسی ؛ 
          ایدئولوژیک و دیمکراسی

شماره 73  سال چهارم   دوشنبه  11 اسد 1400  

هرچند وضع جمله جهان زار و درهم است
کابل سیاه بخت ترین شهر عالم است

ماهی، اگر که هست به عالم، محرّمی
این جا تمام سال،هوایش محرم است

شهری در آن نه چشم امیدی به سوی خلق

نه سیر دود ناله سوی عرش اعظم است
هر پیچ کوچه،چاه و شغاد است در کمین

تنها نه نقل کشتۀ  اسطوره،رستم است

هرچند کس نشان و بیان از علی ندید
اما درخت  ها همگی ابن ملجم است

هرجا که درد بود، داوا داشت در پی اش
این زخم کابل است که بی نوش و مرهم است

کایت تاریخ، ای عزیز ای شهر پر ح
افسوس واژه در بدل سوک تو کم است

#کابل

#شهدای_دانایی

#ابوطالب_مظفری
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